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 1ي سیاه لکومبري»ي هفتاد و شش سال «قلعهخاطره

 نثار محمدي 

 

 
 جنگید باید احساس گرسنگی کنید.جنگید باید زندانی شوید، اگر براي غذا می«اگر براي آزادي می

 ي زندانی مکزیکی»«خوزه روِولتاس، نویسنده                                                                                

 افتتاحیه زندان

 

اند تا ژنرال پرُفیریو  ي شهر گرد هم آمدههاي مکزیک در سَن لازارو، حومه، مهمترین شخصیت1900سپتامبر سال  29در  
 در مکزیکوسیتی همراهی کنند.  لکِومبريي زندان یس جمهور وقت را براي افتتاحیه، رئ2دیاز

ي برگزاري جشن صد سالگی «استقلال مکزیک» است و دوران شکوه و سربلندي آغاز شده است. نخستین  شهر در آستانه
 شود.اکنون ندامتگاه بزرگ لکومبري افتتاح میسیستم ترامواي برقی، زهکشی و هم

 
1El Carcel Negro de Lecumberri”  
2iJosé de la Cruz Porfirio Díaz Mor Presidenta de los estados unidos mexicanos. ، بود  مکزیک یمتحده  ایالات جمھور رئیس  سال یک و   سی او 
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ي ساخت این زندان  ساز این زندان مخوف، پانزده سال به طول انجامید و بیش از دو میلیون پزو صرف پروژهساخت و  
 شده بود.  3ترین زندان در سرتاسر آمریکاي لاتین که جایگزین زندان «بلِِن»شد، مدرن

 کند» ات میزدهخورد، اما وحشتیزندان  کسی را نمهاي روز بعد از بازگشایی لکومبري این بود:: «عنوان خبرهاي روزنامه

متر، از شمال به جنوب دویست و بیست و دو  زندانی به سبک معماري(پانوپتیکو یا سراسربین) با دیوارهایی به طول چهل
متر و از شرق به غرب دویست و چهل و هشت متر ست، با هفت راهروي طویل، پنج هکتار زمین را اشغال کرده است. 

شبیه به دوران قرون وسطی در فرانسه،  در ابتداي ورود،    رسد. معمارياف شهر، با ابهت به نظر میواقع در برهوت اطر
شوند، نخستین بخش  ست که با حروف الفبا از هم مجزا میهاي زندانیانست، بعد از آن، سلوللکومبري  بخش امور اداري

هاي  آن آشپزخانه و نانوایی وجود دارد و پس از آن کارگاهست که در آستانه تکمیل محکومیت هستند. در کنار  براي کسانی
 کارگري، مکانی مانند مدرسه و درمانگاه درمانی.

شد که  این زندان  بینی می وجود دارد. پیش  سلول مجازاتهایی معروف به هاي انفرادي و قفسدر پایان راهروها، سلول 
یا خوتا، راهرویی بود   Jرا در خود جاي بدهد. براي مثال: حرف    چهارصد مرد، صد و هشتاد زن و تعدادي مجرمان نوجوان

گرایان»  جنسگذاري امروزه در  «همداشتند و که این نامگراها را به  جرم تفاوت تن و جنسیت، نگاه میجنسکه هم
راضی بود بر  گذاري، شورش و اعتبه حرف الفباي خوتا(در زبان اسپانیایی) معروف شد. درواقع حفظ این نام  LGBTQو

 گرفت. ها صورت میعلیه جنایتی که در آن زمان بر علیه این زندانی

 

 

 
3 La cárcel de Belén  



Tajrishcircle.org 
 نوشتارهاي دریافتی 

 
ها سرد و  هاي عموما سیاسی، این سلولهاي زندانیهاي انفرادي دیگري بنام «آپاندو» وجود داشت، براي مجازاتسلول

ي زیست، خبري نبود. زندگی بدیهی و اولیهتاریک، بدون داشتن حمام، تهویه و توالت بودند. از حقوق انسانی و شرایط  
ي زندان را طوري طراحی کرده بودند  در یکی از این هفت بازوي زندان، کافی بود تا زندانی به مرز جنون برساند، نقشه

ي وقفهشد و این کار، زیر نظر داشتن همیشگی و بیي هفت راهروي طویل زندان به یک برج مراقبت ختم میکه همه
 کرد. درواقع از حریم خصوصی  در راهروها و حتی، توالت و حمام، نشانی نبود. تر میزندانی را آسانسلول و 

 

 قفس شیر 

هیچ سقف و سرپناهی، در هواي  هایی ساخته شد که معروف به قفس شیر بودند، بیها، قفسبا افزایش جمعیت زندانی
ها  مورد مجاازت  داشتند کسانی که در این سلولدانی را نگه میفرسا زنآزاد، در باد و باران و در زیر تابش آفتاب طاقت

 هاي سیاسی داشتند. گرفتند اکثرا، جرمقرار می

 

 

آمدیم، زندانیان در حالی که تنها  کردم، ما اغلب براي بازدید میکار می  4:[ من در دفاتر هیئت ونوستیانو کارانزاگویدمی
دارند انسان  زدند: «ببینید ما را چگونه نگه میفلزي قابل دیدن بود، فریاد میهاي روي درهاي  شان از دریچههايدست

 ریزي شده بود را نباید فراموش کرد.] باشید و ببینید!» جنایات علیه حقوق بشر که در لکومبري برنامه

 جمعیت زندان 

مجبور شدند تعدیل محیطی و نیرو  زمانی که ندامتگاه افتتاح شد، گنجایش هشتصد زندانی را داشت، اگرچه آنها، بعدها  
براي نخستین بار    1908ضورت دهند و نهصد و نود و شش زندانی را در خود جاي دهند و هشت سال بعد، یعنی در سال  

 
4aJosé Venustiano Carranza de la Garz -   ۱۹۲۰ مھ ۲۱  تا ۱۹۱۴ اوت ۱۴� مکزیک  جمھور رئیس � 
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، ذقیقا  دستور توسعهگاه نفهمیدیم، این ي  زندان داده شد و مشکلات افزایش جمعیت آغاز شد و اگرچه هیچمجوز توسعه

 شد!زندان می مربوط به کدام بخش

هزار و هشتصذ زندانی داشت و اما پنج سال بعد به هشت هزار نفر و بیشتر  جمعیت لکومبري خدود سه  1971در سال  
رفتند و ختی  شدند، کسانی که گمنام بودند به حاشیه میها حذف میرسید. با این حال، آمار و ارقام دقیقی وجود ندارد. نام

هاي سبز در نهایت  و محیط  هاي آزاد زندان، حیاطشدند، تمام محیطیت در زندان کُشته میشدند و در نهانام نویسی نمی
ها. آن رویاي ندامتگاه پیشرفته، با سلول هاي کافی و تمیز، در چند دهه  ها و کارگاهتبدیل به سلول شد: راهروها،درمانگاه

به دفتر مرکزي آرشیو عمومی ملی   1982ز در سال  ي عمیق بر جاي گذاشت و این مرک ناپدید شد و تنها یک سیاه چاله
)5AGN.تبدیل شد ( 

 شود.هاي شکنجه و کُشتار دیروزها، امروز اسناد عمومی ملی، آرشیو میچه تضاد عجیبی، در سلول

ها»معروف  آشامشدند ایستاده بخوابند که این افراد به «خونها، آنقدر زیاد بود که گاهی مجبور می: [تعداد زندانیمی گوید
 زنند تا کمی فرصت استراحت داشته باشند] شده بودند و یا به نوبت در رختخواب غلت می

ناپدیدسازي جمعی،  گورهاي  بعد،  سال  و شش  زندانیهفتاد  قهري  معترض،  هاي  دانشجویان  و  سیاسی  هاي خصوصا 
 ادگار مانده بود.هاي فیزیکی و روانی، کُشتن زندانی توسط زندانیان و ماموران زندان به یشکنجه

 

ها را به  هاي بخار، سلولآشپزي، دیگ  هاي نزدیک آشپزخانه، از فلز ساخنه شده بود، در زماني سلولگوید: [دیوارهمی
 شد.]کرد. که تنها تکیه کردن بر آن دیوارهاي فلزي، باعث سوختگی بدن میحمام بخار غیر قابل تحمل تبدیل می

 

کند: «در طول قرن بیستم،  را اینگونه تعریف می  لکومبري6، به عنوان هزار و یک بیدارکارلوس مونسیوایس در کتابی  
جنگند، تجارت  کنند، میموجوداتی که هیچ چیز براي از دست دادن ندارند، در جایی شبیه به «پناهگاه جنایت»، زیست می

ها هاي پشت میلهی، همان تعریفی که زندانیرسانند، زندانی ممنوعه، مکانی بدون خروجکنند و یکدیگر را به قتل میمی
 دارند.» 

 

هزار نفر  اش به هشتي لکومبري. زندانی که در عرض چند سال، تعداد زندانیاناین، آغازي بود از خاطرات سیاه قلعه
واب و  خهاي که تنها توانایی گنجایش یک زندانی را داشتند، حالا براي سه نفر بود. سه زندانی، یک تخترسید، سلول

 داد! را در خود جاي می "هجده زندانی"یک توالت و حتی بعدتر هر سلول، تا 

 Tepitp-تپیتو

 
5Archivo General de la Nación El  
6Los mil y un velorios, Carlos Monsiváis ، مکزیکی  فیلسوف و   نویسنده  
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ست،  در شرق مکزیکوسیتی  واقع شده  7ي به نام تِپیتومحلهو پیشرفت شهري، امروز، در     لکومبري یا زندان سیاه، با توسعه

زادگاه   اجتماعی، فرهنگی و  به دلیل شخصیت  ورزشکاران مشهور شناخته میتپیتو محل رویدادهاي  این منطقه  شود. 
 ي شجاعان» معروف است.  ها به «محلهساکنانش، مبارزات اجتماعی و مقاومت براي حفط هویت و سنت

ست  )) گرفته شدهtepiton 9تئوکال  8گیرد، نام آن از زبان ناهواتلي مورلوس» را در بر میتپیتو بخش بزرگی از «منطقه
استعمار اسپانیایی  "معبد کوچک" به معناي    که نام  است. در دوران  تِئوکلِتپیتونها، معبد کوچکی به  یا   سانفرانسیسکو 

 در این مکان وجود داشت.  تئوکال تِپیتون

کند و خاطرات دهشتناك و خونین  هاي مواد مخدر دست و پنجه نرم میي شجاعان، جدا از فقر و خشونت با کارتلمحله
 را در خود نگه داشته است.   ومبريلکزندان 

 

ها براي کسب پول و اجتناب از  ، یک اتفاق روزمره و عادي بود. بسیاري از زندانیان، در داخل ندامتگاهقتل در لکومبري
ي کلمبیایی در کتابی به عنوان نویسنده  10آلوارو موتیسزدند، ها میهاي دیگر دست به قتل دیگر زندانیتبعید به کشور

وقتی توسط دولت کلمبیا به زندان فرستاده شد و در    1959خود گزارش کرده است که در سال  خاطرات لکومبري»  «
نویسد:« با انجام محاسبات، یک شب متوجه  آنجا متهم و محکوم به کلاهبرداري شد. در گفت و گویی با یک زندانی می

دان سپري شده است و او اعتراف کرد که تقریبا سی نفر  شدیم که از شصت و پنج سال زیست او، چهلو و دو سالش در زن 
هایی با  زندانی بودند» نام این افراد، «پرداخت کننده» بود، کسانی براي کُشتن دیگري، قاتل  لکومبري  از مقتولینش در 

 کردند تا زندانی مشخص با دلیل مشخص را به قتل برسانند. هاي طولانی مدت را انتخااب میمحکومیت

 

 ودکشیخ

 

پرداخت می را در داخل زندان، صادر و  از زندان، دستور قتل  بیرون  به  کسانی  از کُشتن زندانی مربوطه،  کردند و پس 
 شد که او «خودکشی» کرده است، در طول هفته، چهار یا پنج مورد، خودکشی وجود داشت. ي مقتول، اعلام میخانواده

 

انست حریم خصوصی، آسایش، امنیت و تجملات بخرد. همه چیز در داخل با  تودر زندان، هر که پول و ثروتی داشت، می
ها نیز متفاوت بود: «از  خواب و سلولي تختي اجارهشد: کارگاه، حمام، غذا و نوشیدنی، هزینهخرید و فروش مدیریت می

 
7Tepito.  
8náhuatl El  
9Teocalli  یزاینده  و   عنصر ھر یک،مکز  جغرافیای ھایبومی فرھنگ در  ھااسپانیایی یسلطھ از پیش  و   نیست یکتا خدای  منظور  جا، این در ست خدا�  تمپاو �   معبد معتی بھ  

  باشد داشتھ را خدا  نقش و نام  میتوانست  زمینی و   آسمانی طبیعت
10Álvaro Mutis, poeta y novelista colombiano,Diario de Lecumberri  

  کلمبیایی  نویسرمان و  شاعر ،
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ذي کردن، بود. کسی که بزاق  هزار، همه چیز برحسب پرداخت، داشتن امتیازات اقتصادي و توانایی اخاهزار، دوهزار و سه

 خوري ست.» المثل «هر چقدر پول بدي، آش میبلعد که همان ضرببیشتري می 11بیشتري دارد، پینوله

روي تخت بر  خوابیدن  براي  تضمینی  پرداخت، همیشه  سیاه  اما  «تاریخ  در  کولِتی  [الَدو  نبود.  داخل سلول  در  و  خواب 
ندگی کردن هجده نفر در یک سلول کلملا معمول بود. برخی دیگر در  ز  1930نوشت که در حدود سال    12لکومبري»

 خوابیدند.] ها و راهروها میحمام

پرداختند تا ساعت چهار صبح، کسی دعوا نکند و مزاحم خواب : به ازاي هر سر(طبق ادبیات زندان)، ده پزو میگویدمی
کردند،  رسید را امتحان می شان میر» غذایی که به دستهاي زندان نشود و در مقابل، فقراي زندان، خوردن «هر جومتمول

دادند روزه بگیرند، زندان تنها یک رستوران داشت: اما بسیار گران بود  منزجر کننده بود و از همین روي، برخی ترجیح می
م نیز رعایت  و ما پولی نداشتیم، زندان هم طبقات اجتماعی خودش را داشت و حتی بدیهی ترین حقوق زندانی مثل استحما

شد، حمام کردن در اتاق بخار ده پزو هزینه داشت و همچون همیشه ما پولی نداشتیم و بهتر بود به حمام مرکز(نزدیک  نمی
 دزدید. هایمان را میبانی) برویم، جایی که پلیس لباسدیده

  گویو   ه خرج بالایی داشت.ي جرم و جنا یت» یکی دیگر از مواردي بود ک درس ابتدایی، وجود «مدرسه  در کنار کلاس
داد تا نحوه دزدي را آموزش دهد،  هایی را ارائه میکلاس  "پزو یا پسیتو"اي وجود داشت که در ازاي چند  گوید: زندانیمی

 داد.کرد که انواع دزدي را  در آن آموزش میي راهنماي بزرگی استفاده میکه براي آن، از کتابچه

 

     1968در اکتبر سال 13عام تلاِتِلُلکوشب قتل

در تظاهرات دانشجویی واقع در دانشگاه تلاتللُکو، صدها دانش آموز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، با شلیک مستقیم  
گلوله کشته شدند و در نهایت زندانی شدند. بسیاري از آنها در زندان سیاه، دوران محکومیت خود را گذراندند و بسیاري  

، لکومبري مملو از صداي دانش آموزان و معلمانی بود که مورد  1968روزهاي پس از دو اکتبر  دیگر هم ناپدید شدند.  
 14کتاب «شب تلاتللُکو» نوشته النا پونیاتوسکاگرفتند بسیاري از این جنایات در  انواع شکنجه فیزیکی و روانی قرار می

اکتبر ساعت هفت   3در آن آمده است: [در    کا لوئیس توماس سروانتس کابیزا د وا آوري شده است، جایی که شهادت  جمع
صبح، من را به زندان لکومبري بازگرداندند من را در بدترین شرایط و بدون هر گونه ارتباطی نگه داشتند، بدون اینکه  

شدم در یک قوطی بیست لیتري انجام دهم که  حتی اجازه دهند براي عمل دستشویی بیرون بروم، کاري که مجبور می
 و هشت روز انفرادي هرگز تخلیه و تمیز نشد. در بیست و هشت روز انفرادي.] در بیست 

 

 
   کرد  مصرف نوشیدنی   یا  آرد صورت بھ را آن توان   می  و   شودمی تھیھ شده آسیاب و شده برشتھ ذرت  آرد از کھ  مکزیکی، سنتی  خوراکی  نوعی 11
12La negra historia de Lecumberri. Aldo Coletti  
13Centro Cultural Universitario Tlatelolco -CCUT   ، مکزیک  شھر در  
14La noche de Tlatelolco Elena Poniatowska.  
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ما هیچ سلاح دیگري    1968اکتبر  2هاي خود مسلح هستیم. در  گوید: «ما همیشه به آرماندر همین کتاب، گیلبرتو می
له یک انسان را می کُشد اما یک  تر بود، گلو  نداشتیم. تنها آرمانها و عقایدي داشتیم که براي حکومت از گلوله خطرناك

 کند.»ایده انقلابی صدها یا هزاران نفر را بیدار می

 

قانون    145ي  در دانشگاه تلاتللُکو، آزادي زندانیان سیاسی، لغو ماده  1968ي جنبش دانشجویی دوم اکتبر سال  [انگیزه
بزار و سرکوب قانونی براي تجاوز به حقوق کرد و به عنوان امجازات فدرال بود که جرم انحلال اجتماعی را تعیین می 

هاي نیروي انتظامی بود که در  و عزل فرمانده  15چنین منحل کردن «سپاه گرنادروس»کرد و همدانشجویان عمل می
 پی آن، این روز به قتل عام دانشگاه تلاتللکو معروف شد.] 

 

 ي هاي سیاسی در لکِومبراز پانچو ویا تا رهبران دانشجویی: زندانی

 

 هاي سیاسی، نویسنده، شاعر، رهبران جنبش دانشجویی متفاوتی وجود داشتند.ي سیاه لکومبري، زندانیدر زندان یا قلعه

 
 در آن تأسیس  زمان از گروه این شورش ضد پلیس یا سیاسی و   اجتماعی ھایشورش سرکوب و   کنترل شوند،می شناختھ  انجھ سراسر در مختلفی ھاینام  بھ   پلیسی  واحدھای این 15

ࢺࢼࢺ سال   ھستند  معروفت  انداز نارنجکت  بھ  لغوی معنی  در کھ  است شده شناختھ مکزیک شھر در ࢼ
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 هاي انقلاب مکزیک. ترین ژنرالیکی از برجسته فرانسیسکو پانچو ویا:

 نویسنده.  خوزه آگوستین رامیرز گومز:

 نویس کلمبیایی شاعر و رمان آلوارو موتیس:

 بازیگر و خواننده مکزیکی  ابریل:خوان گ

نگار،  نقاش مکزیکی، او متهم به قتل لئون داویدوُیچ تروتسکی، فیلسوف، متفکر، انقلابی، تاریخ  دیوید آلفارو سیکیروس:
 پرداز مارکسیست بود. نگار، سیاستمدار روس و نظریهروزنامه

را در دوران محکومیت خود در زندان    El apando: نویسنده مکزیکی که مهمترین کتاب خود بنام   خوزه روِولتاس 
 نوشت. 

 

 

 

 ي سیاه لکومبريچگونگی به پایان رسیدن تاریخ قلعه

 

ي زندانیان، تغذیه نامناسب  ، ازدحام بیش از حد، فساد و بی توجهی به حقوق اولیهها  و شکنجهها  این زندان، به علل قتل 
 براي همیشه بسته شد.   1976هاي می و آگوست سال  وقت، بین ماهو فساد اداري، به دستور مقاامات دولت 
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ي زندان تبدیل شده است. در طول و هم چنین موزه و امروز به ساختمان آرشیو عمومی ملی 1982چنین، در سال و هم 

 کند. تر میهفته، تورهاي توریستی وجود دارد که بازدید از این زندان را آسان

 

 ه صورت رسمی بسته شد»«ندامتگاه لکومبري ب

 

هاي متفاوت را در  ها و شراکتها، شغلزندان سیاه لکِومبري، چونان شهر کوچکی بود که تمامی طبقات اجتماعی، نقش 
کافه رستوران،  بود،  داده  جاي  سلولخود  ماساژ،  بخار،  حمام  کفاشی،  و  تریا،  جنسی  خدمات  براي  اختصاصی  هاي 

 ها تنها براي کسانی در دسترس بود که پول کافی داشتند.ا همه اینهاي پزشکی پیشرفته، امدرمانگاه

ي سیاه لکومبري شهر مکزیک، از هفتاد وشش سال شکنجه و فریاد، خون و کُشتار اثري نیست اما دیوارهاي  در قلعه
خواست،  براي همه می  خونین و نمور این مکان شاهد بودند و خواهند بود از مقاومت انسانی که روزي ثروت، آزادي و رفاه را 

 از مقاومت انسانی که در دوران محکومیت خود هیچ حقوقی انسانی نداشت. 

                                                                                 

 

 

 


